انترناسیونال ۴۸۱

مینا احدی

کيفرخواست عليه يک دنياي وارونه و ضد زن
فرودستي زن امروز در کل پهنه جهان محصول اقتصاد و اخلاقيات قرون وسطي نيست٬ محصول نظام اقتصادي و اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي جامعه امروز است. 
۲۵ نوامبر روز جهاني اعتراض به خشونت بر عليه زنان است. خشونتي که در بطن نظام سرمايه داري لانه کرده و  در ابعادي سياسي و اجتماعي٬ روحي و رواني عليه زنان يعني  نيمه جامعه در همه جاي اين کره خاکي اعمال  ميشود. سرمايه داري نظامي که از بنياد بر خشونت سازمان يافته متکي است٬ خشونت بر عليه زنان را در چند دهه اخير٬ با جنايت بارز عليه بشريت در کشورهاي اسلام زده٬ به منتهي درجه رساند. در بخش هايي از کره زمين٬ دولتهايي سرکار آمدند که وقيحانه زنان را نيمه انسان محسوب کرده و يک خشونت سازمان يافته دولتي را عليه زنان عملی ساختند. دنياي امروز دنياي تبعيض و ستم لجام گسيخته عليه زنان است و فاشيسم مذهبي  و اسلامي در سه دهه اخير رکوددار زن ستيزي و بي حرمتي به زنان است. 

تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياي امروز است. در بخش اعظم کشورهاي دنيا زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزاديهاي محدود ومحقري که مردان از آن برخوردارند محروم است. در کشورهاي پيشرفته تر ومدرن تر و در جوامعي که به لطف جنبش هاي مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسياليستي کارگري تبعيض جنسي علي الظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده زن همچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه داري و سنت ها و باورهاي مردسالارانه جاري در جامعه عملا از جهات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد. ۲۵ نوامبر فرصتي است که علاوه بر اليت پيشرو و فعالين عرصه برابري زن جامعه در بعد وسيعتري به موقعيت زنان دقيق شود. گوشه اي از جنايات غير قابل تصور عليه زنان  در اين دنياي وارونه را ببيند و حساسيت نشان بدهد. به اين آمار نگاه کنيد: 
از هر سه زن در دنيا٬ يک زن مورد خشونت فيزيکي قرار ميگيرد٬ براي ۴۷ در صد زنان اولين تجربه رابطه جنسي با خشونت و بصورت تجاوز است. بيش از ۷۰ در صد جنايت عليه زنان توسط جنس مخالف و از نزديکان آنها دوست پسر٬ همسر٬ برادر و يا پدر انجام ميگيرد. در آمريکا هر پانزده ثانيه يک زن مورد خشونت فيزيکي از سوي همسر و يا پدر خود قرار ميگيرند. طبق آمار در اسپانيا در سال ۲۰۰۰ هر روز پنج زن توسط وابستگان درجه اول کشته شده اند. در افريقاي جنوبي هر روز به ۱۴۷ زن تجاوز ميشود. در ايالات متحده در هر ۹۰ ثانيه به يک زن تجاوز ميشود٬ در جنگها  ۸۰ در صد آوارگان را زنان و کودکان تشکيل ميدهند. در سال ۲۰۰٣ بعد از حمله امريکا به عراق زنان و کودکان در فاصله سني ۸ تا زنان ميانسال بارها مورد تجاوز قرار گرفتند. آمار تقريبي ۴۰۰ هزار نفر است. بيش از ۱٣۵ ميليون دختر و زن در دنيا ختنه شده اند و اين تازه آمار ثبت شده است نه واقعي٬ هر ساله دو ميليون کودک دختر با ريسک ختنه شدن مواجه هستند. 

علاوه بر اين آمار که تصوير وحشتناکي از اين دنيا ميدهد٬ نگاه کنيد به  دنيايي که زن و مرد در آن به ازاي کار برابر مزد برابر دريافت نميکنند٬ دنيايي که روند عمومي و خودبخودي سيستم در پس زدن زنان و تحميل بي حرمتي به زنان همراه است.  دنيايي که در بخش هايي از آن٬ با بيشرمي از سوي دولتها اعلام ميشود که زن نيمه مرد است و قوانين مبتني بر شريعت اين دولتها٬ عملا زنان را از فعاليتهاي اجتماعي حذف ميکند. نگاه کنيد به دنيايي که در آن زن سنگسار ميشود و همين دنيا چند دهه اين بربريت را نگاه کرده و در مجموع با شکيبايي با آن برخورد کرده و از کنارش رد ميشود.  

نگاه کنيد به دنيايي که در آن روزانه هزاران زن را بدليل اخلاقيات و فرهنگ مردسالارانه٬ زجرکش ميکند و به قتل ناموسي دست ميزند و در نهايت سازمان ملل و نهادهاي بين المللي آمار ميدهند و از آن رد ميشوند. نگاه کنيد به دنيايي که در بخش هاي از آن به کودکان دختر تحت نام ازدواج رسما تجاوز ميشود و زندگي و روح و روان آنها را پرپر ميکنند. 

اگر ميشد در هر ثانيه ٬ حرفها٬ زخم زبانها٬ بي حرمتي ها٬ بي حقوقي ها و تحقيرها عليه زنان را شنيد و ديد و ثبت کرد٬ همگان ميديدند که در اينجا سخن از يک فرهنگ و سياست و اقتصاد تبعيض آميز٬ گسترده و نهادينه٬ عمومي٬ جهاني و همگاني است. ويژگي آن در اينست که محدود به دولت و پليس وبيگانه نيست٬ بخشا تبعيض کنندگان و متجاوزين و قاتلين٬ در رختخواب و درآشپزخانه و خانه هستند. آنها عزيزان ما هستند٬ پدر و برادر و همسر و دوست پسر و.... اين ويژگي تلخ  موضوعي است که در مورد آن حرف ميزنيم. 

جنبش اسلامي و لگد مال کردن حرمت زنان با نيروي اسيد و اسلحه و حجاب و سنگسار 

زندگي ميليونها زن در اين دنيا از دوره قدرت گرفتن جنبش اسلامي و اسلام سياسي٬ با فجايعي عجين شد٬ که ديگر آنرا نميتوان با کلمه خشونت توضيح داد. اين کلمه در مقابل وضعيتي که اسلام در قدرت بر زنان تحميل کرد٬ لوکس و تلطيف شده است. 

بيش از سه دهه است که در بخشهايي از اين دنيا٬ لمپن هاي اسلامي قدرت گرفته اند. به کمک دول غربي و با استفاده از قرآن و اسلام٬ اين جنبش زنان را تا پستوي خانه ها تعقيب کرده و حتي در مورد رفتار زنان در اندروني ها نيز قانون وضع کرده و اين قوانين زن ستيز را با شلاق و اسيد و اسلحه و سنگ و طناب دار بر آنها تحميل ميکنند. 

بيش از سه دهه است که مشتي ريش و پشم دار و معمم و مکلاي اسلامي و جاني٬ هر جا که دستشان برسد٬ توهين ميکنند٬ از رسانه هاي خود عليه زنان لجن پراکني ميکنند٬ قانون شريعت را بعنوان قانون اساسي اعلام کرده و يک آپارتايد رسمي و  علني را عليه زنان اعمال ميکنند. سنگسار ميکنند و دست و پا ميبرند و تجاوز رسمي و قانوني و شرعي سازمان ميدهند. فحشا و حرمسراي اسلامي به چهار زن براي يک مرد محدود نيست بلکه با قانون صيغه يک مرد اسلامي ميتواند دهها زن را به خدمت خود درآورد. اين تنها خشونت نيست بلکه تحقير و توهين و خرد کردن شخصيت و کرامت زن و هيچ انگاشتن زن است که گويا زن نه انسان بلکه موجودي است که خدا آنها را فقط براي خدمت به مرد خلق اش کرده است. همين را با استفاده و اتکا به قانون و شريعت و سنت پيغمبر واسلام انجام ميدهند و قانوني هم شده است و جهان هم بر اين جنايات رسمي و قانوني چشم بسته است. اين برگشتن به دوران توحش بشر به عنوان اعتقادات مسلمانان ظاهرا بايد مورد احترام هم باشد. 
همين جريانات اسلامي که پرچم اشان حجاب اسلامي است و روش تحميل  سنتهاي تحقير آميز و زن ستيزشان به جامعه و به  زنان٬ لجن پراکني و سازماندهي  جنايت مقدس و قتل ناموسي و سنگسار کردن  است٬ در اين دنيا به عنوان جريانات سياسي٬ دولتهاي "عادي" و داراي حقوق هم پذيرفته شده اند.

اگر کسي ميخواهد موقعيت زن در اسلام را درک کند٬ بايد سري به ايران و مناطق تحت حاکميت  جنبش کثيف اسلامي بزند. اينها نگاهشان به زن٬ همان "عورت" خطاب کردن و ديدن زن به عنوان يک وسيله تجاوز جنسي و سو استفاده مردان است. زن نه يک انسان برابر با مرد و نه يک انسان با همه خصوصيات انساني بلکه يک وسيله تملک و سو استفاده جنسي است که خدا او را براي لذت بردن مرد و آخوند خلق کرده است تا اين جماعت تن پرور و مفتخور چهار نفر از اين زنان را رسما صاحب شوند وهزار زن صيغه اي داشته باشند و همه اين تجاوز و بي حرمتي به زنان را کار ثواب قلمداد کرده و در آن دنيا نيز براي تجاوز به زنان اسم نويسي کنند. کمتر زني پايش به دادگاهها و يا اندروني هاي حکومتي ها در ايران  رسيده بدون اينکه آخوند و اراذل و اوباش اسلامي  به او نظر بد نداشته و يا در نهايت پيشنهاد صيغه نداده باشند. حتي اگر امکانش فراهم شده تجاوز نکرده باشند. در اين سيستم زن منشا فساد است و براي کنترل او بايد قانون و پاسدار و خواهر زينب به خيابانها فرستاد و او را با مواد غذايي تشبيه کرد که اگر مواظبش نباشي فاسد ميشود و همه اين بي حرمتي ها را  به اسم حکومت و قانون و اسلام و مذهب و ...انجام داده و همچنان اين وضع ادامه دارد. 
اما زنان در همه جا مبارزه ميکنند. مبارزه عليه خشونت خانوادگي٬ مبارزه عليه تجاوز در خانه ها توسط  همسران٬ مبارزه عليه قوانين زن ستيز و مبارزه عليه دولتهايي که با جنايت عليه زنان زائيده شده اند٬ مبارزه اي جهاني در ابعادي گسترده از سوي زنان و مردان مخالف اين سيستم و اين فرهنگ مدام در جريان است. ۲۵نوامبر در عين حال روزي است که ميتوان به اين مبارزات نظر افکند و نقاط ضعف و قدرت آنرا ديد. 
از نظر من٬ اگر مدالي براي اين مبارزات در نظر گرفته شود٬ در وهله اول به زناني تعلق دارد که زير چکمه اسلام سياسي و جنبش اسلامي٬ در حاليکه خطر سنگسار شدن و يا قتل توسط تروريستهاي ضد زن اسلامي آنها را تهديد ميکرد٬ کوتاه نيامده و جنگيدند. زناني که با وقيح ترين اراذل و اوباش اسلامي و خدايان ضد زن روي زمين جنگيدند. زناني که در اين مبارزه هم عليه زن ستيزي و عليه بي حقوقي زنان و هم  در دفاع از برابري مطلق بين زن مرد مبارزه کرده و "نه" بزرگي به  فرهنگ و اخلاقيات اسلامي٬ به اسلام در قدرت و به  مذهب اسلام تقديم کردند.
ما زنان معترض در کشورهاي اسلام زده٬ به مبارزات زنان در سراسر جهان عليه اين تبعيض شرم آور٬ عليه آزار و اذيت زنان و عليه سيستم سرمايه داري که منشا و عامل بقا زن ستيزي است درود ميفرستيم و خود را جزيي از اين گردان عظيم مبارزه ميدانيم. بويژه در چند سال اخير ما زنان در مصر و  تونس و ليبي و افغانستان و عراق و ايران و... درگير يک مبارزه مهم اجتماعي برعليه حکومتهاي ديکتاتور٬ زن ستيز و ضد انسان بوديم ما در اين مبارزات براي برابري وحرمت انساني زنان  تلاش کرديم.

 زنده باد جنبش اعتراضي زنان بويژه امروز در کشورهايي که ديکتاتورها را سرنگون کرده و در ابعادي اجتماعي مشغول دست و پنجه نرم کردن با اسلاميها هستند. در اين مبارزه زنان ايران با کوله باري از تجربه٬ در صف اول مبارزه ايستاده اند. 
هر جا که مذهب و اسلام و جنبش اسلامي پا بگذارد زنان همه حقوق انساني خود را از دست ميدهند. مالاندن پوزه جنبش اسلامي به خاک در ايران راه را براي يک دوره تعرض و افشاگري و کار آگاهگرانه در منطقه خاورميانه و شمال افريقا باز خواهد کرد که زنان و مردم آزاده يکبار براي هميشه تکليف حکومتهاي اسلامي و همچنين دخالت اسلام و مذهب را در زندگي خود را روشن کنند. 
